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Abstract 
One of the most important issues preoccupying Masnavi researchers and rr ssssss mnnds ss usnng 
facetious allegories, specifically in some of which indecency has been addressed in the most 

unscrupulous way. Some Masnavi researchers have not borne this and have found it to be 

incompatible with its spiritual context and some have justified it recoursing different reasons. After a 

brief explanation of parody, this study attempts to address such issues as the position of parody in the 

pocccc ccddoooon nnd oo wvvv’’s rr ,,  suddnn or nnnnnooonll sccccooon of hheee prrod,,,, ,, d hhnn its 

psychological investigation and analysis. Being contently  analyzed, this study findings indicate that 

in addition to regarding for the listeners and their didactic aspect, the existence of these narratives as 

presented in Masnavi  not only does not trigger the audience, but it also represents its indecency more 

and from a psychological point of view leads to lesser inclination toward dirt and indecency. Finally, 

the reason of ordering these allegories, which is mostly reflected from the forth volume onwards, has 

been dealt with. 
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 71/57/5999 تاریخ پذیرش:  71/9/5999 تاریخ دریافت:

 چکیده 

ویهژه در   آمیزی است کهه بهه   های هزل ، تمثیلکردهد مشغول را به خو مثنویدان ترین مسائلی که ذهن پژوهندگان و ناق یکی از مهم

نتافتهه و آن را بها   پژوهان این موضهو  را بر  مثنویاست. برخی   شده گرایی پرداخته  پرواترین شکلی به مستهجن ها، به بی آن برخی از

پس از توضیح مختصری در  ،حاضرۀ مقالاند. در  ن را با دلایل مختلفی توجیه کردهاند و گروهی آ ی متن ناسازگار یافتهفضای معنو

بودن انتخهاب  ی و عصهر مولهوی، اتفهاقی یها هدفمنهد     یگاه هزل در سنت شهعر جا این است که به مسائلی از قبیل سعی برباب هزل، 

، تحلیهل محتهوا انجهار گرفتهه    ۀ شناختی آن، پرداخته شود. نتایج تحقیق کهه بهه شهیو    لیل روانها و سپس بررسی و تح گونه تمثیل این

مطرح  مثنویای که در  ها، به گونه تعلیمی آنۀ لاوه بر رعایت حال مستمعان و جنبع ،ها گونه حکایت بیانگر آن است که وجود این

، باعث کاهش تمایهل بهه   شناسی نمایاند و از دیدگاه روان را بیشتر می بلکه زشتی آن ،مخاطبان نیستۀ تنها برانگیزاننداست، نه  شده

 .است  بازتاب بیشتری دارد، پرداخته شدهچهارر به بعد  ها که از دفتر گونه تمثیل به چرایی چینش این ،ر پایانشود و د پلیدی می

  .، مولویمثنویشناختی، هزل، تمثیل،  تحلیل روان :ی کلیدیهاواژه

                                                                                                                                                                          
 m.vafaeefard94@gmail.com                 . رایانامۀ نویسندۀ مسئول: *

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 9911، زمستان 4فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  08
 

 

 مقدمه. 9

نقد و بررسی مهداور   های شعرگونه گذشته و در عصرجدید ارزش هر اثر در احترار به اندیشه، دیگر از مرز ستایش

کننهد کهه از    تهوان بهه عمهق یهد اندیشهه نزدیهد شهد. برخهی گمهان مهی           آن نهفته است و تنها به همین وسیله می

، نباید انتقاد کهرد و کسهی شایسهتگی    اند شناسی زده انهایی چون مولانا که حرف آخر را در عرفان و انس شخصیت

دیواری بر گِرد این بزرگهان و آثارشهان    گردد، تفکری باعث می چنین .گو شودو ها وارد گفت ندارد که با آثار آن

هها   تنهها نقهاض ضهعن آن   . با این جفهای بهزر ، نهه   را نداشته یاشدها  به آن شدنۀ نزدیدو کسی اجازشود   کشیده

 ماند.  ها نیز ناشناخته می های اندیشه و حتی کلیّت آن که نقاض قوّت و برجستگیبلشود  هرگز روشن نمی

های نقد ادبی که اندیشمندان را بهه   ها و نظریه های هرمنوتیکی و دیگر روش ردهای پدیدارشناسانه، تحلیلرویک 

ویهژه کشهور مها کهه     بهه  ؛انهد  ها فراهم کرده خوانند، زمینه را برای مطالعات جدید در میراث این ملت سوی خود می

 از هر چیز به چنین مطالعاتی نیازمند است. ترین آثار ادبی و فرهنگی جهان را به خود اختصاص داده، بیش غنی

 شهاید آمیهز و   ههای ههزل   امها سهخن از قصهه    ،اسهت   شهده   ، بسیار سهخن گفتهه  مثنویویژه  به در مورد آثار مولانا 

رسد در حکهم تهابویی اسهت کهه      غریب و نامناسب و دور از انتظار به نظر می وجود دارد و مثنویمستهجنی که در 

کهه   حهالی رد نقدی بر این اثر بنشیند. درگَ ،خواهند اند. شاید به این دلیل که نمی ه آن پرداختهپژوهان، کمتر ب مثنوی

 در عصر جدید، ارزش هر اثر در نقد و بررسی مداور آن است. 

 های پژوهش پرسش. 9-9

اسهتفاده   ،آمیز که ظاهراً متناسب بها شه ن مولهوی نیسهت     های هزل ، از هزل و تمثیلمثنویچرا در اثری به عظمت  -

 است؟    شده

 است؟   چه عواملی در انتخاب این شیوه از جانب مولانا، دخیل بوده -

آیا انتخاب دیگری برای آموزش مریدان وجود نداشته یا این که گزینش هزل از جانب مولانا هدفمند و عامدانه  -

 است؟  بوده

 ز جامعه و زندگی مردر روزگارش باشد؟ دار بخشی ا سان آیینه خواسته بدین ها می آیا راویِ این حکایت -

 از دفتر چهارر به بعد، بیشتر است؟  آمیز های هزل تمثیل و بسامد چرا کاربرد -

 پژوهشة پیشین. 9-2

ههای   نامهه و مقالهه وجهود دارد. کتهاب    صهورت کتهاب، پایهان   هایی انجار شده که به ، پژوهشمثنویهزلیات ۀ باردر

بهه   سهرنی  ودر کهوزه   بحهر  مانند های خودکه در بخشی از کتاب( 5935)کوب نشامل زری مثنویمرتبط با هزل در 

هههزادی ب، (5937)، اسههلامی ندوشههن (5939)پرداختههه اسههت. تههوکلی  مثنههوی آمیههز هههای هههزل موضههو  هههزل و قصههه

 انهد. همننهین هاشهمی    ای در ایهن زمینهه داشهته    های کوتاه و پراکنده ، بحث(5931)و نیکوبخت  (5923)اندوهجردی 

آمیهز   ههای ههزل   شهناختی برخهی حکایهت    های روان که اگر چه به تحلیل (5923)زاده منؤو م (5991)، عبقری (5929)

 است.  نظرشان بوده ها مد های این حکایت شناسی شخصیت اما اغلب، تحلیل روان ،اند پرداخته مثنوی

بهه موضهو  ههزل     (5939و  5991) ودۀ خمقالساکی در دو و همننین  ۀ خودنام پایاندر  (5937)نصری نصرآبادی 

   اند. ناختی موضو  و تحلیل آن نپرداختهش روانۀ به جنب ،ها مشخص است طور که از عنوان آنو همان اندپرداخته



 09 مثنوی مولویآمیز از شناختی چند تمثیل هزل تحلیل روان
 

شهناختی   طور جدی و ویهژه، بهه تحلیهل روان   هدهد که هنوز جای کاری که ب ها نشان می این بررسی ،حال به هر 

کهه بهه روش    پردازد و چرایی آن را مورد بحث قرار دهد، خالی است. در این پژوهشب مثنویآمیز  های هزل تمثیل

و  گهردد شهناختی   سعی بر این است که ایهن موضهو ، بررسهی و تحلیهل روان    است،  انجار شده ، توصیفی  -  تحلیلی

   .های یادشده داده شود درخور به پرسشپاسخی 

 بیان چارچوب نظری پژوهش. 2

 تعریف هزل . 2-9

کهه    ای عربی، در لغت به معنای لاغر گردانیدن کسی را، بیهودگی، خلاف جد، لاغ، سخن بیهوده یا آن ل، واژههز

از لفظ، معنای آن اراده نشود؛ نه معنای حقیقی و نه مجازی و آن ضد جهدّ اسهت. در اصهطلاح اههل ادب، شهعری      

ن، مضهامین خهلاف ادب آیهد    نی کهه در آ های ناروا دهند یها سهخ   است که در آن، کسی را ذر گویند و بدو نسبت

ر ادب اجتمهاعی اسهت.   اخلاقی و مغهای شعر یا نثری که دارای مضامین غیرجدی، نو  سخن غیر (. هر)دهخدا: هزل

کنهد   صورت شهوخی بیهان مهی   گاهی مراد از هزل، سخن جدّ است، یعنی گوینده، مقصود خود را به ()انوری: هزل

  (5799: 5933 ،)رادفرگویند. « یُرادُ بهِ الجِدُّالهَزلُ »که در اصطلاح ادب آن را 

هها در   هزل سخنی است که در آن هنجار گفتار به اموری نزدید شود کهه ذکهر آن  »شده است:   همننین گفته

قراردادهای اجتماعی، حالت الفاظ حرار یها تهابو داشهته باشهد و در     ۀ زبان جامعه و محیط رسمی زندگی و در حوز

 (17: 5924 ،)شفیعی کدکنی« .بیشتر امور مربوض به سکس است ادبیات ما مرکز آن

 طنز و هزل ةباردر شناسیهای روان دیدگاه. 2-2

نهز مهرتبط و در ایهن پهژوهش     با موضهو  ههزل و ط  های اخیر که  روانشناختیِ دهههای  نظریهدر این بخش به برخی 

    شود:است به اختصار اشاره می  مبنای ت کید و تحلیل بوده

توانهد   است کهه طنهز مهی     اظهار داشته ها و ارتباض آن با ناهشیار جوکبه تفصیل در کتاب خود با عنوان  5ویدفر 

به امیال غیر قابل قبول امکان ابراز قابهل قبهول    اغلبای برای پرداختن به افکار تهدیدکننده باشد و  روش سازگارانه

داند. بهر اسها     شده میها و افکار بازدارنده و سانسور رتا( و آن را راهی برای رهایی از رف27: 7117 ،)فیست بدهد

حهال ناخودآگهاه، بهرای    عینگرانه و در صادی حسابانرژی روانی از طریق مزاح، نوعی تلاش اقتۀ این نظریه، تخلی

 هاست. ریزی تنشبرون

دههد   شهان مهی  اسهت کهه ن   یافتهه های دفاعی فروید، اضافه کرده و شهواهدی   ، به فهرست مکانیزر7جرج ویلانت 

برخهی ماننهد    رنجورنهد و زدایهی؛ روان و عمهل  کردنهای دفاعی مانند واکنش وارونه، آرمانی برخی از این مکانیزر

انهد و برخهی دیگهر ماننهد والایهش، منه  یها         جایی و تجزیه، ناپختهه و ناسهازگارانه  سازی، انکار، جابهفرافکنی، جدا

 (27: 7117 ،)فیستتند. و ایثار، پخته و سازگارانه هس شوخی جلوگیری،

های ناپخته، ناموفق هستند و بیش از همه واقعیهت   مدت، موفق و دفا  رنجور، در کوتاه های دفاعیِ روان مکانیزر 

ق هسهتند، خشهنودی و مسهرت را بهه     های پخته و سازگارانه در درازمدت موف که دفا حالیدر ؛کنند را تحرین می

                                                                                                                                                                          
1. Sigmund Freud 

2. George vaillant 
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نیهز معتقهد اسهت کهه      (5937) 5راسهکین ( 27 :)همهان کننهد.   قعیت را تحرین میرسانند و کمتر از همه، وا اکثر میحد

)پهولادی  شهود.   های فشارزا، موجب افزایش احسها  تسهلط، عهزنت نفهس و اعتمهاد بهه خهود مهی         مزاح در موقعیت

 (73: 5932 ،شهری ری
بهه   «7انتخاب ویلیار گلسهر ۀ رینظ»طبق  نیز (9 ۀ)پرسش پژوهش شمارهزل از جانب مولانا در ارتباض با انتخاب هدفمند  

 ،کنهد  به ما کمهد مهی  شناسی است که  ، رویکردی جدید در روانانتخابۀ نظری است.تحلیل این بخش پرداخته شده 

موجهب تعمیهق احسها  آزادی و تسهلط      ،دریابیم. شناخت علهت رفتارهها   یدرست ا بهر علت رفتارهای خود یا اطرافیان

شناسهی کنتهرل درونهی     . این نظریهه، مبتنهی بهر روان   (1الهن:  5997)گلسر، . شود می ی به فرایندهای گوناگون زندگیعمل

 رفتار کنونی ما نیست.ۀ کنندولی تعیین ،شگرفی داشته استاست و معتقد است که گذشته بر زندگی کنونی ما اثر 

کهارکرد مغهز   ۀ ، شیونظریهکنند. این  رفتار می دهد که افراد چرا و چگونه انتخاب توضیح می نظریۀطور کلی هب 

یهد رفتهار اسهت و     ،زند چه از ما سر می انتخاب معتقد است هر آن نظریۀکند.  آدمی را برای صدور رفتار تبیین می

شوند و معطوف به هدفند و هدف هر رفتار، ارضای یکی از پنج نیهاز اساسهی    رفتارها از درون ما برانگیخته میۀ هم

. مانهدن . بقها و زنهده  1 ؛. آزادی4 ؛. تفهریح 9 ؛. قهدرت 7 ؛عشق و احسا  تعلق .5ند از: او بنیادین ماست که عبارت
  (51: 5991 )گلسر،
، بهه  (1 ۀ)پرسهش پهژوهش شهمار    های هزل آمیز از دفتر چههارر بهه بعهد   در بخش مربوض به چرایی بسامد تمثیل 

سهالیوان  . شهده اسهت    پرداختهه ته و به تحلیهل ایهن بخهش    در مورد ارتباض درمانگر و بیمار نظر داش 1دیدگاه سالیوان

بههین درمههانگر و بیمههار را تشههخیص داد. او و ۀ رابطههۀ پههرداز شخصههیت بههود کههه ارزش درمههانی بههالقو اولههین نظریههه

دهد، نقش مهمی در سلامتی و پیشرفت بیمهار دارد و   گوید و انجار می چه درمانگر میطرفدارانش معتقد بودند آن

  -  درمهانگر ۀ های منفی رابطه  جدیدی است که در آن بیمار به جای جنبهۀ بطآوردن راوجوداین که هدف درمان، به

  (724: 7117 ،)فیستسازی کند. های مثبت آن را درونی ، جنبه9بیمار

 عصر مولانا و سنت شعری آن زمان ة جایگاه هزل در جامع. 9

زر است جامعه ای را که خاسهتگاه  لا ،گرانقدر مولانا پاسخ دهیم مثنویپیش از آن که به چرایی وجود هزلیات در 

شهده، بشناسهیم. شهاعر و نویسهنده بهرای بیهان سهخن،         ای را که پیروی مهی  این هزلیات بوده و همننین سنت شعری

خواهد که او را به سرودن یا نوشتن وادار کند. حالات مختلن آدمهی، اوضها  اجتمهاعی، سیاسهی،     هایی می انگیزه

شاعر و نویسنده، نسبت بهه جامعهه   ۀ ، محیط زندگی، ذوق و استعداد و قریحاقتصادی، حوادث و تحولات اجتماعی

گهویی   در ههزل » و عوامل متعدد دیگری از این نو ، همه و همه در نگرش و تراوش ذهن شاعر و نویسنده، مؤثرند.

توجهه بهه    . تفریح و تفرنج خاطر مخاطب و برانگیختن رغبهت وی بهرای  5ند از: انیز عواملی دخالت دارد که عبارت

« .گهویی شهاعر   طبعهی و بذلهه  . شهو  4 ؛. تبعیهت از سهلاطین و امهرا   9 ؛. فساد اخهلاق عمهومی جامعهه   7 ؛مطالب جدّ
  (32-31: 5931،)نیکوبخت
همهان هیجانهاتی   ۀ ها بهه انهداز   معتقد است که این انگیزه، طبعی در ایرانای بر طنز و شو  مقدمهکتاب ۀ نویسند 

                                                                                                                                                                          
1. Raskin 

2. William Glasser – Choice Theory 

3. Harry Stack Sullivan 
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ال بها نفهرت   کهه ههزن  ایهن  ،نخسهت »کنهد:   اند و از سه انگیهزه یهاد مهی    پینیده و متنو  ،ندخواهد برانگیزا که هزنال می

 ؛کنهد  ال ایهن موضهو  را انکهار مهی    اگرچه خود شهخص ههزن   ؛شود شخصی و تحقیر و تفریح شرورانه برانگیخته می

ه کننهد تها آن را   خواهنهد کهه جنایهت را رسهوا و حماقهت را مسهخر       ها می گویان، آن هزل بیشتربنا بر اعتراف  ،دور

کند مهواد   نویس سعی می گو و هزل نامد که هزل زیباشناسانه میۀ بکاهند یا از ریشه برکنند و سومین انگیزه را انگیز

 (15-42 :5934)حلبی، « .خود را با مهارت به کار ببردۀ برگزید

  شهده  عهارف تلقهی نمهی   آمیهز، چنهدان نامت   ل ههزل ئپردگی و ناحفاظی شاعران در ذکر مسها  در قرون گذشته، بی 

بهازی  د و فهروش غلامهان زیبهاروی، اَمرَد   بازی، خریه سقوض فضایل انسانی، انحطاض اخلاقی، رواج همجنس»است، 

آلهودگی حکهار و بهه تبه  آن     مرسور در اغلب طبقات جامعه، نظربازی صوفیه، رواج علنی فسهق و فجهور، شههوت   

« اسهت.  کرده لی فراهم میئکری شاعر را برای ابدا  چنین مساهای ف کارگزاران حکومتی و حتی رعایا، زمینه و مایه
 (37: 5931 ،بخت)نیکو
ههای فکهری خهود را از     کوشد برای پسند مخاطبان خویش شعر بگوید، مجبور است مایهه  اصولاً چون شاعر می 

گونهه   نیست کهه ایهن  دلیل است. بی  شده هایی کشانده می خواسته به چنین وادیدر نتیجه، خواسته یا نا ؛جامعه بگیرد

 شود. عبید و... دیده می ،مردانی چون مولوی، سنایی، خاقانی، سعدیبزر  کلمات و سخنان در آثار

گونهه کهه    ای که زشت و زیبها را آن  آینه ؛های پیرامون خویش است گرا، تصویرگرِ صحنه واق ۀ شاعر یا نویسند 

ه و مصلحتی او را از این کهار  کند و هیچ ملاحظ اد منعکس میزی و کم بیند بی چه می بنابراین آن ؛نمایاند هست می

پروایهی   ورزی و روابط جنسی مردان با زنان و مردان با امردان را با بیاگر این شاعران، عشق» اینبنابر ؛دارد نمی باز

خواهنهد شعرشهان چهون     شاید ید دلهیلش ایهن اسهت کهه مهی      ،کنند و در بند عفت کلار نیستند خاصی ترسیم می

گرایی بر تصن  و تظاهر دروغهین،   گویی و واق  ای فراروی جامعه باشد و دیگر این که در نظر این شاعران واق  آینه

  (37: همان)« ارجحیت دارد.

 ،شهود  های اجتماعی که انعکا  آن به صورت هزل و طنز در آثهار شهاعران و نویسهندگان دیهده مهی      ناهنجاری 

کمهد   پهذیر اسهت و نهه بهه حهل مشهکل       امکهان  گرفتن و حهذف آن نهه  یدهبخشی از زندگی و اجتما  است و ناد

ههای نصهاری در تمهار     های صهوفیه ههم مثهل صهومعه     آمیز در خانقاه توجه به حکایات هزل» ،به همین دلیل .کند می

اسهت کهه تجهرد و عزلهت و       شده هایی تلقی می جبران محرومیتۀ قرون وسطی و بعد از آن تا حدی همنون وسیل

هها   گهاه بهه آن   های اخلاقی هم کهه گهه   بندوباری و بی  کرده م، آن را بر راهبان و صوفیان الزار میئسکنت دافقر و م

 (931: 5924 ،کوب)زرین.« شودمیمنسوب است از همین احوال ناشی 

یهن  کهه ا  به این دلیل ،کند ابله و دلقد و رند را تحسین می مانندهایی  منتقد روسی، شخصیت ،5میخاییل باختین 

جامعهه،  ۀ شد های پذیرفته زبانۀ بارهای رایج را در فرضبلکه پیش ،کنند زدایی می تنها واقعیت را آشناییاشخاص نه

خنهده، نهه   »گویهد:   های مورد توجه او نیز خنده است که در مورد آن مهی  ترین پدیده سازند. یکی از عمده برملا می

چیهز از سانسهور    پیش از ههر  کهما را از سانسور خارجی بل تنهاکه شکل درونی حقیقت است که نهبلشکل خارجی 

ها، از گذشته و قدرت کهه در طهول ههزاران سهال در      شدهدهد. انسان را از تر  از تقد ، از نهی درونی نجات می
                                                                                                                                                                          
1. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich 
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 (719: 5939، )توکلی« رهاند. اند، می درونش شکل گرفته

در عصر اسهلامی نیهز انعکها     ویژه  به ل تاریخایرانی در طوۀ تحولات فرهنگی و هنری جامعۀ همننین مجموع 

و  های جامعه در جهت شکستن تابوهاست. پس از استقرار هر حهاکمیتی، همهواره جمعهی طرفهدار    آرزوها و آرمان

کنند و مخالفهان، همهواره    ، از تابوهای آن پاسداری می وجود دارد، طرفداران نظار ای مخالن تابوهای هر نظار عده

دار شهد   یا خود، آن را بشکنند یا اگر کسی این کار را عههده  در اعتبار این تابوها رخنه کنند ای ونهگ مترصدند تا به

یعنی ههم خهود    ؛اند قلندریه از دو سو مصداق این تمایل اجتماعی»پردازند.  تشویق و تقدیر او می ها به ستایش و آن

 (11: 5933 ،)شفیعی کدکنی« اند.شده واق  های مردر هاند و هم مورد تشویق تود به شکستن تابوها کمر بسته و برخاسته

هنرمنهدان و شهاعران بهزر  مها امثهال عطهار، سهنایی، مولهوی و حهافظ از ایهن           ویهژه   به ایرانیۀ ذهن و ضمیر جامع

اسهت کهه بها واقعیهت اجتمهاعی و تهاریخی         های متمایل به شکستن تابوها، قهرمانانی در ذهن خویش آفریهده  چهره

   های بسیار دارد. فاصلهایشان 

هها و   گونه که مولانا در جایگاه اندیشمندی بزر  و عارفی ستر ، ت ثیر فراوانی بهر اندیشهه  بدون تردید همان 

ت ثیر از محیط و معاصران نمانده اسهت.  ، خود نیز بیهای بعد گذاشته است صر خود و نسلعۀ جامع افکار مریدان و

پدر  ،عنوان مثالیابیم که به میدر ،مردان عارف مورد عنایت مولوی بنگریمای از سخنان و اعمال بزر  اگر به پاره

ذکهر شهده،    معهارف ولهد  و  مناقب العارفینز شرح احوال و سخنان او در کتاب چه ا مولوی، بهاءولد، با توجه به آن

احوال، حتهی  پروا و در برخورد با اطرافیان و همننین در ذکر مطالب خصوصی و نقصانات  گو و بی مردی درشت»

 (949: 5931)نیکوبخت،« است.  در مجلس وعظ، دارای صراحت بیان بوده

نقهل شهده، گهاه بهه کلمهات       که بخشی از سخنان آن مجذوب سالد مقالات شمس تبریزیبا نگاهی به کتاب  

و بینیم که حتی در برخهورد بها دوسهتان نیهز از فحهش       خوریم و می گویی و الفاظ هزل و رکید برمی شتم، درشت

 کرده است.   دشنار زشت، خودداری نمی

گرایی در شعر صوفیانه  که آغازگر مستهجن زر  پیش از مولویبهمننین است سنایی غزنوی، شاعر وعارف 

و  مثنهوی ای کهه مولانها بخشهی از مضهامین      گونهبه است، عنایت خاص مولوی بوده است و بسیار هم مورد توجه و

 ها و افکار وی سروده و بعضهی ابیهات او را نیهز تضهمین کهرده      ت ثیر اندیشهتبرخی از غزلیات دیوان کبیرش را تح

هرچنهد از   ،ههای او در حدیقهه کهه هجهو اسهت      آمهده و هتهاکی   است، از بهترین هجوگویان عصر خود به شمار می 

  زنل دادهاما گاه این شاعر برجسته را در حد شهاعری بهد زبهان، تنه     ،دهد میآور او در زبان شعر، خبر  مهارت شگفت

 (73: 5931)شفیعی کدکنی، « .دادآثارش را در قلمرو قطب تارید وجود او قرار  بخش ازباید این »است و 

جها رنهت تعلیمهی روشهنی نهدارد و گهاه، گهویی از        هزل او همهه اما  ،داند اگرچه سنایی، هزل خود را تعلیم می 

در غزل و قصاید  ،نگاه انتقادی به جامعه»ناتوان است.  ای نشان دارد که از درک او گردانی و تنفر او از جامعه روی

« گیهرد.  آزرر مهی  های او رنگی سهتیهنده و تلهخ و بهی    مثنویاما در  ،یابداو با زبانی تغزلی و غنایی جلوه میۀ قلندران
 (711: 5939 ،توکلی)
ههای بنیهادین دارد. در    امها بها آن تفهاوت    ،اسهت   ت ثیر سهنایی شهکل گرفتهه   ای تحت هزل مولانا تا اندازهاگرچه  

 آمیزند.  رسیم و فضای قدسی و مستهجن نیز با یکدیگر نمی های سنایی هرگز از هزل به استنتاج عرفانی نمی روایت
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 ، انتخابی هدفمند استمثنویآمیز  های هزل تمثیل. 9-9

تها حهدی بتوانهد    ممکهن اسهت   اگرچه محیط مجلس و اقتضای احوال مخاطبان مولانا و دلایل دیگری که بیان شد 

محهیط  ۀ باز تردید نیست که ایهن معهانی و عبهارات، شایسهت     ،باشد مثنویآمیز در  های هزل الفاظ و قصهۀ کنندتوجیه

آید که آیها ضهرورت    این سؤال پیش می ،حال عیندر .شکند و شکوه و جلال آن را در هم می نیست مثنویمعنوی 

شود که افراض گوینهده را در ایهن بهاب توجیهه      حد احسا  می نگری و رعایت ذوق و زبان مخاطب هم تا آن واق 

بلکهه خهود    ،نیسهت  مثنهوی ههای   های قصهه  گونه الفاظ و عبارات تنها منحصر به شخصیتکند؟ از طرف دیگر، این

شهود و   منزجهر مهی   مثنویۀ افتد که خوانند گاه زبانش به همین سطح نازل فرومی مولانا هم که راوی قصه است، گه

شهده از زبهان فقیهه و مهدر  و واعهظ و عهالمی کهه        که آیا این الفاظ و تعبیهرات صادر د از نظر دور بدارد توان نمی

 ای دیگر بیان شود؟  توانست به گونه عارف و صوفی هم هست، نمی

است کهه بتوانهد نظیهر      گونه الفاظ و عبارات، آن اندازه قدرت بیان داشته اینۀ داند که گویند می مثنویۀ خوانند 

انهد،   کهار بهرده   کنایهه، بهه   چه امثال فردوسی و نظامی در موارد مشابه، مانند استفاده از الفاظ غیرصهریح و رمهز و  آن

 پس چرا چنین نیست؟  کند. استفاده

هها   آرامی از کنهار ایهن بخهش    اند که به پژوهان در برخورد با این موضو ، صلاح را در این دیده مثنویبرخی از  

شهماری دارد بنشهیند و نهه خهود، درگیهر بیهان و توجیهه         کسی که شهیفتگان بهی  ۀ نقدی بر چهر ردکنند تا نه گَ گذر

گونهه   ایهن »گروهی هزل را در ترکیهب کهل اثهر و ههارمونی آن لازر دانسهته و معتقدنهد کهه         .شوند مثنویتابوهای 

یرد و ایهن لحهن سهخن را    گ می تر از نو  هجوهای رایج عصر قرار در هدفی متعالی  - استهجان خودۀ باهم - هجوها 

فکهری ذههن و زبهان او    ۀ داننهد کهه در منظومه    از لوازر مدار خاکستری وجود و حتی قطب روشن وجود مولانا مهی 

نهات شهعر   ئخال و چشهم و ابرویهی اسهت کهه نظهار احسهن را در کا       گفته شده که همنون خط و ضرورت دارد و

سهتود و   جها آورد و لهذت بهرد و    گونه موارد شناخت و بهه  را باید در کلِ این مثنویاست و   مولوی به وجود آورده

 (73: 5931 ،)شهفیعی کهدکنی   «تهوان آموخهت.   مسهتهجن نمهی  ههای غیر  هها آموخهت کهه از بخهش     بخش ها از این نکته

 فرماید: گونه که خود مولانا می نهما

 هها از وی اسهت  گویی ههم بهدی   ور تو

 ایههن بههدی دادن کمههال اوسههت هههم     

 ههههاکهههرد نقاشهههی دو گونهههه نقهههش   

 سرشهت کرد و حور خوشیوسننقش

 گونههه نقههش اسههتادی اوسههت   دو هههر

 زشههههت را در غایههههت زشههههتی کنههههد

 تهههها کمههههال دانشههههش پیههههدا شههههود  

 ور ندانههد زشههت کههردن نههاقص اسههت 

 رو کفههر و ایمههان شههاهدند ایههنپههس از
 

 لید آن نقصهان فضهل او کهی اسهت؟     

 مههههن مثههههالی گویمههههت ای محتشههههم

 صههفاهههای صههاف و نقشههی بههی  نقههش

 و ابلیسههههان زشههههت نقههههش عفریتههههان

 زشههههتی او نیسههههت آن رادی اوسههههت

 جملههه زشههتی ههها بههه گههردش برتنههد    

 منکهههههر اسهههههتادیش رسهههههوا شهههههود 
 اسههتزیههن سههبب خههلاق گبههر و مخلههص 

 دو سهههاجدند خداونهههدیش ههههر  بهههر
 (7191-7149/ 7 ،مثنوی)                             
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شناسههند کههه از  پایههانش مههی بههی تصههاویرۀ ماننههد و ذخیههر برخههی دیگههر، مولههوی را بهها صههنعت تصههویرگری بههی 

تهرین امهور عهالم، نتهایج بسهیار والا،       پا افتاده  ترین اشیاء و از پیش ها در جهان خارج، از معمول ترین حادثه کوچد

آور تکرارشهونده و   بهه همهین جههان مهلال    »طهوری کهه    ؛گیرد برانگیز میت مّلگرانبها و دور از ذهن اما آموزنده و 

گهاه   شود و هیچ نو می گونه که در درون روان او هر لحظه، دنیا شد همانبخ ی بدی  و تازه میا پرتشابه حاضر، چهره

  (9: 5932 ،)سروش« زیست. در ید حال و بر ید منوال نبود و نمی

ل دیگهر کهه در   ئل روزمره و عادی مطهرح اسهت و مسها   ئاول، مساۀ برای هر خواننده، در درج»از طرف دیگر، 

بنهابراین  ؛ هها را برانگیهزد   ای آن کهه عامهل بیدارکننهده   مگهر آن  ،رسند آگاهی نمیۀ اند، به مرحل تری نهفته پایینۀ لای

 آسهمان نردبان همان زبانی که مولوی آن را  ؛کننده باشدباید زبانِ بیدار ،برد زبانی که گوینده یا نویسنده به کار می

باید به زبانی خاص  شود ( مضمونی که انتخاب می14: 5937، )اسلامی ندوشن «خواند. می کلار پرنانو هومر آن را 

ههای   الؤتواند هزل باشد تها مهردر پاسهخ بهه سه      ادا شود و این زبان ویژه در برخی موارد به مقتضای حال و مقار می

 دردی بدانند. دلی و هم ای از هم خویش را از این طریق بیابند یا آن را نشانه

تهوی روان انسهان، امیهال و احساسهات و     های هزار روح و در پشت پردهۀ نخا مولانا بر این باور است که در نهان 

رونهی، اعمهال و افعهال او را    دۀ اما همین قوا و احساسات نهفته  ،قوایی نهفته است که هرچند انسان از آن غافل است

تکهوینی و بهه    که آدمی از این جبهر بی آن ؛سازد او را به خیر و شر وادار میۀ دهد و فکر و احسا  و اراد میشکل 

 ( جبر روانی آگاهی داشته باشد: هفدهمفیلسوف قرن ) 5قول اسپینوزا

 خههرد هسههت پنهههان حههاکمی بههر هههر   

 آفتهههههههاب مشهههههههرق و تنهههههههویر او 
 

 هرکههه را خواهههد بههه فههن از سههر بههرد    

 چهههون اسهههیران بسهههته در زنجیهههر او   

 (753/ 3 ،مثنوی)                                          

امی کهه فکهر از   اهی برای رهایی از این جبر روانی یافت و آن، مهار فکر و اندیشه است و تا هنگه باید ر ناگزیر 

جوی هویت خود به ههر خهس و خاشهاکی متوسهل     و ندارد و در جست فعالیت مخرب و غیرضروری خود دست بر

های دنیایی اسهت   اقعیت، در گروِ پذیرفتن و دیدن و شود، امکان رهایی برای انسان وجود ندارد. آزادسازی اندیشه

روانهی، گریهز و گزیهری از آن     که بهرای رههایی از جبهر    بینی جایی که این واق  م و از آنکنی که در آن زندگی می

دهنده باشد، نیاز به راهی دارد که با کمترین تهنش و فشهار روانهی همهراه     آزار ،تواند در بسیاری از موارد نیست، می

شناسی این راه را بشناسهد، آن را یافتهه و اذههان را     ها پیش از آن که علم روان کاشفی است که قرن ،و مولوی شود

 است.  ترین مغزها بوده ترین تا ساده به آن گرایش داده و تسلی و راهبر قوی

شناسی نوین نیز به این موضو  پرداختهه و  گذار روان فروید پایه ،طور که در بخش مبانی نظری مطرح شد همان 

ای بهرای پهرداختن بهه افکهار      را در کاهش رنج اضهطراب مهؤثر دانسهته و آن را روش سهازگارانه     های پختهشوخی

آن را راهی بهرای رههایی    به امیال غیر قابل قبول، امکان ابراز قابل قبول بودن بدهد و اغلبداند که تهدیدکننده می

 داند.   شده میه و سانسورها و افکار بازدارنداز رفتار

بنهابراین وقتهی ذههن انسهان، آزاد      ؛دانهد  هها مهی   ریزی تنشنز را روشی ناخودآگاه برای برونشوخی و ط فروید 
                                                                                                                                                                          
1. Baruch Spinoza 
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ههای معرفهت انسهانی بهه گهردش       حهوزه ۀ همتواند در  می ،افکند را فرو می« حمل ناهموار»شود و به قول مولوی  می

 نماند:کند و در قالب بسته  دامنه پیدا های بکر بیافریند، شناختش وسعت و  درآید، نکته

 بفکههههن از مههههن حمههههل نههههاهموار را 

 

 تهههههها ببیههههههنم روضههههههۀ ابههههههرار را   

 (3/753 ،مثنوی)                                           

 .نیهازی اسهت   زند و این انتخاب از سرِ کاربردن هزل، به ید انتخاب، دست می جاست که مولانا در به نکته این

ای، اعهم از انتخهاب رفتارههای روزمهره، واکهنش بهه حهوادث         ر حهوزه های ما در هه  انتخاب»گوید:  می ویلیار گلسر

بیرونی یا انتخاب موضو  برای تحقیق، نگارش، وعظ و... مبتنی بر نیمر  نیازهای اساسی و دنیای مطلوب ماست و 

مثابهه  ا، بهبنابراین مولان( 32: 5991 ،)گلسر «حاوی دانشی است که بیشترین اهمیت را برای ما دارد. ،این دنیای مطلوب

 کند: آمیزش، چند هدف را دنبال میدرمانگر، با انتخاب تمثیل آن هم از نو  هزل شنا  و روان ید روان

)مخاطهب(  انسهانِ شهنونده   ۀ دههی بهه ادراک و تجربه    ای قدرتمند برای شهکل  که خودِ قالب تمثیل، وسیله اول این 

ابزار ضروری برای انتقال مفاهیم اسهتفاده  ۀ منزلن بهتوان از آ است و هر تمثیل، واجد قدرت خاص خود است و می

کهه  را ای  نظریهه من بهه عنهوان یهد فهرد آدمهی و      ۀ ها یا الگوهایی هستند که شکاف بین تجرب ها، مدل تمثیل»کرد. 

 (1: 5933 ،)صاحبی« کنند.پر می ،ار خلق کنم تبیین و توضیح تجربهتوانم برای  می

سهازد، ایهن اسهت کهه      م تمثیل که آن را به ابزاری بهرای درمهانگری مبهدل مهی    های بسیار مه یکی دیگر از جنبه 

هها بهرای مراجه /     دهد تا مفاهیم پینیده و غامض را که توضیح و تبیین آن درمانگر این امکان را می تمثیل به روان»

ۀ تمثیل، با ارائه ۀ کنند به شکل کاملاً عینی و ساده، بازآفرینی کند. گوینده یا روایت ،نماید مخاطب بسیار دشوار می

هها یها    نقهص موجهود در نقهش    خواند تا محهدودیت و  خواننده یا شنونده را به چالش فرامیۀ آن، ذهن و نظار اندیش

 (2-3: )همان های شخصی خود را ببیند و به بصیرت جدیدی دست یابد. برداشت

شناسهی و حتهی    شناسهی، جامعهه   وانتواند علهل مختلفهی از لحهاظ ر    می کههاست  بودن این تمثیلآمیز ، هزلدور 

ل جنسهی اسهت   ئهایی که بیانگر مسها  بردن از حکایت بهره ،عنوان مثالشناختی داشته باشد. به شناختی و معنی زیبایی

دیدگاهی  ؛راویِ آن استۀ جانبدیدگاه جام  و همهۀ دهند ترین مضامین اخلاقی و انسانی، نشان برای آموزشِ عالی

کهه از  دارد و حتی به موضو  اقنا  نیهاز جنسهی بهه شهرض آن    ندگی انسانی را از نظر دور نمیید از ابعاد زکه هیچ

 پردازد.غلیان شهوت سرچشمه نگیرد نیز می

دلایههل گههرایش انسههان بههه هههزل و شههوخی معتقدنههد کههه انسههان تمایههل دارد راجهه  بههه   ۀ شناسههان در زمینهه روان 

های خنثی، فکر کند و خهاطرات مههیج را بیشهتر     بیشتر از موقعیت ،هایی که بار هیجانی مثبت یا منفی دارند موقعیت

  (791: 5939 ،)اتکینسون. نمایدکننده و متعارف، تمرین و سازماندهی  از خاطرات کسل

آمیز نیز در خلالِ تعالیم عرفانی که مشتمل بر بیان احوال سلوک روح در مدارج کمهال   های هزل کاربرد تمثیل 

مثابهه مهوقعیتی   هبه توانهد   اسهت، مهی   روح و مهلال آور بهی  ،خشدگاهی  ن عارف است وو تصویر شور و شوق جا

دارد و بارهها و بارهها بهه آن      ها در ذهن خود نگه های مورد نظر گوینده را مدتهیجانی برای مخاطب باشد تا نکته

توانهد   هی میمرین و ساماندبیندیشد و برای دیگران نیز بازگو کند و به این ترتیب آن را تمرین و ساماندهی کند. ت

ۀ خههاطر»بسههیاری از پژوهشههگران اسههت کههه ۀ تههر سههازد و ایههن یافتهه مههدت را بهتههر و آسههانبازیههابی خههاطرات دراز
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 (  791: همان)« ماند. های غیرهیجانی در ذهن می های هیجانی بیشتر از موقعیت موقعیت

ههایی کهه    پیارۀ کنند در میان هم طب ایجاد میها با تصاویری که در ذهن شنونده یا مخا گونه تمثیل همننین این 

کند که راه دیگری برای ته ثیر هیجهان بهر عاطفهه اسهت. بهراون و        عمل می 5ای جرقهۀ مانند حافظ او را در برگرفته،

انگیزند که هرچهه را   ای را برمی ویژهۀ سازوکار حافظ ،العاده دارند وقایعی که اهمیت فوق ،معتقدند (5922) 7کالید

پهنجم   در دفتهر « خر و خاتون»عنوان مثال در تمثیل به (792)همان: کنند.  تا ابد ثبت می ،گذرد لحظه بر فرد میدر آن 

مسهتهجن در تمهار   ۀ پرواتهرین قصه   ترین و بهی  کردار، سیرت و گفتار، شاید رکیدویژه  به پردازی که از لحاظ قصه

نگیزی با فضای قدسی و عرفانی مهتن، درآمیختهه   ا صورت شگفتگرایی مولانا به ستهجنحقیقت م باشد، در مثنوی

بینهی   ههای جههان  تهرین پایهه   های کتهاب و اساسهی   مایه ترین درون خود را با بنیانی و بی هیچ درنگی، روایت ناهنجار

شود. در پایان قصه، مولانا به ایهن   تر متنی دیده میشدید، در کم بسیاراین تضاد دهد.  پیوند می غیبی و الهی خویش

پارچهه دریافهت کهرد و بها نگهاه       غیبی را باید بهه صهورتی کامهل و یهد    ۀ رسد که معرفت و تجرب ر از ماجرا میتعبی

 توان اسرار مردان حق را آموخت:   موردی و جزءنگر نمی

 وقههههوفای بسهههها زراق گههههول بههههی 

 ای بسههها شهههوخان ز انهههدک احتهههراف

 ارهریکههی در کههن عصهها کههه موسههی 

 آه از آن روزی کهههه صهههدق صهههادقان

 اسههههتاد بههههاقی را بپههههر    آخههههر از

 همههههه جملههههه جسههههتی بازمانههههدی از

 صهههورتی بشهههنیده، گشهههتی ترجمهههان 
 

 از ره مههههردان ندیههههده غیههههر صههههوف 

 از شهههان ناموختههه جههز گفههت و لاف  

 اردمهههد بهههر ابلههههان کهههه عیسهههی مهههی

 بههاز خواهههد از تههو ، سههنت امتحههان    

 خهر   حریصهان جملهه کوراننهد و   این

 صههههید گرگاننههههد ایههههن ابلههههه رمههههه 

 ود چهون طوطیهان  خبهر از گفهت خه   بی

 (5479-5479/ 1 ،مثنوی)                             

تضاد صورت تمثیل بها ایهن سهخنان کهه     »آید و  ای پس از گفتار کنیزک می چ فاصله و واسطهها، بی هی این پیار 

تهی در  گهرای دیگهری ح   ای شدید است که شاید در هیچ روایت مسهتهجن  گر معنیِ نهفته در آن است به اندازه بیان

ای بگریهزد و از   ای بهه چنهین نکتهه    تواند از چنان قصه راستی چگونه راوی میای نداشته باشد. به متون تعلیمی، سابقه

آوردن به مخاطب نوعی، این ابیات با رویۀ که در میانآنویژه  به ؟آن صورت، چنین معنایی در ذهنش تداعی شود

تهراز   ههم  - باشهد خهاتون(  ) مثنویۀ ترین چهر رسواترین و بدفرجارشخصیتی که شاید   - او را با شخصیت منفی قصه

: 5995)تهوکلی،  « .شهوند  جانشین کنیزک می یافته، ی پس از تمثیل، پیران راهکه در رمزشکنتر آن انگارد و شگفت می

715) 
و  گهری  تهرین وجهوه تمهایز روایهت     کهه از مههم    -این ناسازیِ اجزا و فضای حهاکم بهر تمثیهل بها ههدف راوی       

ها و بافتارهای مختلن )موقعیت و شرایط(، بین افکار و مفهاهیم   با ایجاد رابطه بین زمان -  پردازی مولانا است تمثیل

بینی کند و بارِ هیجهانی قصهه،    سازد تا فکر و عملش را بازنگری و پیش ها، شنونده را قادر می و بین رفتارها و ارزش

ههن مهرور کنهد و بدانهد کهه      دارد که بارها آن را در ذ واند و او را وامیخ میمخاطب را به چالش فراۀ ذهن و اندیش
                                                                                                                                                                          
1. flashbulb memory 
2. Brown & Kulik 
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گهاه کهه پهای     آن ،اند ها که از اهل معرفت، جز دعوی و طامات نیاموخته به کمال، کافی نیست و آن ادعای رسیدن

رمزی  ،یزکها که نفس را به قید شریعت که کدوی کن به علاوه آن شوند. میان آید، خوار و پریشان می امتحان در

سهزای ایهن    بنهدوباری نشهان دهنهد، بهه     ههای حسهی، بهی    بردن از لهذت  در بهرهمقید نسازند و  محدود و ،از آن است

ی شهناختی  در فرایند بازسهاز  کند تا از آن دِ راوی نیز کمد میاز طرف دیگر، به خو .رسند طلبی خویش می فزون

 خود استفاده کند.   درمانگریِ مخاطب و روان

بها  ویهژه   بهه  ؛های درون خویش راه یافتهه اسهت   خانه کند که به نهان مخاطب، احسا  می»های مولانا،  در روایت 

 ،)تهوکلی « شهود. گرتهر مهی   خاصیت آیینگی روایهت جلهوه   ،شود می گریزهایی که با التفات مؤکد به مخاطب همراه

5939 :712) 
طوری کهه در ایهن نقهدهای صهریح و تنهد و تیهز       به ؛یابد رنگی از انتقاد اجتماعی نیز می هی، گامثنویالبته هزل  

خانهه و کوسهه و   عهزب »ۀ در قصه  مثنهوی گونه که در دفتر ششم  همان .دارد نمی  حتی جانب صوفی و خانقاه را نگاه

تهرین الفهاظ بهه     در این قصهه نیهز گریهزی کهه از زشهت      ،پروا دارد ای صریح و بی به انحرافات خانقاهی اشاره« امرد

کهه او از همهان عناصهر حکایهت     قابل توجه اینۀ انگیز است. نکت شگفت که زند ترین کلمات می ترین و ژرف پاک

 جوید:  مستهجن در قسمت گریز، بهره می

 ای سههههایۀ عنایههههت بهتههههر اسههههتذره
 زان کههه شههیطان خشههت طاعههت برکنههد   
 خشههت اگههر پرنسههت بنهههاده ی تههو اسههت  
 اسههتدرحقیقههت هریکههی مههو زان کُهههی 

 دریتهههو اگهههر صهههد قفهههل بنههههی بهههر 

 ای از مهههور اگهههر مههههری نههههد شهههحنه

 آن دو سههه تههار عنایههت هههم چههو کههوه 

 خشهههت را مگهههذار ای نیکوسرشهههت  

 رو دو تهها مههو زان کههرر بهها دسههت آر   
 

 پرسهههتاز ههههزاران کوشهههش طاعهههت 

 گر دوصد خشت است خود را ره کند

 سه مو، از عطهای آن سهو اسهت    آن دو

 شاهنشهههی اسههتۀ کههان امههان نامههه صههل

 سهههریکنهههد آن جملهههه را خیهههره  بهههر

 پهلوانهههههههان را از آن دل بشهههههههکهد 

 سههد شههده چههون فههرن سههیما در وجههوه   

 لیههد هههم ایمههن مخسههب از دیههو زشههت  

 گهههان ایمههن بخسهه  و غههم مههدار  وان

 (9339-9322/ 3 ،مثنوی)                             

ه اسهت کهه در ایهن گریهز، پهس از قصهه به       « مهو »و « خشهت »مسهتهجن،   بسهیار یت ترین عناصر این روا مرکزی» 

ۀ آمهد که فهراهم « مو» است.  شده  شناسی دینی و عرفانی پیوند داده ل جهانئترین مسا ای با محوری ترین شیوه غریب

 تهار » و « وصل شاهنشهاهی ۀ نامامان»، «کوه»، «عطای آن سویی» ،«عنایتۀ سای»آسانی به ،جهد و کسب آدمی نیست

ۀ شهود کهه در منظومه    خوانهده مهی  « کهرر ۀ نشهان »و « کهوه ی چون سدّ»، «فرنی که در سیمای مؤمنان است»و « عنایت

بهه پیهروی از حکایهت    « خشهت » ،از طرف دیگر (713 :5995)توکلی،  «ها را دارند. فکری مولانا، ارجمندترین جایگاه

را بهدان  « پرسهت کوشش طاعهت »آدمی است. جالب توجه این که مولانا ۀ شود که ساخت قرار داده می« مو»در برابر 

ذههن راوی را بهه تشهبیه غریهب      ،کنهد  های حکایت را تداعی می ترین صحنه ند. چگونه خشت که زشتک مانند می

ههها و  بههودن تههداعیهههای روایههت و نامتعههارف کشههانیده اسههت؟ ایههن تنههاقض عمیههق میههان بخههش « خشههت طاعههت»
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 بودن گریزها، گویا در هیچ متنی سابقه ندارد.   غیرمنتظره

 شدن مخاطب یا کاهش تمایل انگیختهبر آمیز های هزل تأثیر تمثیل. 9-2

نماینهد و بها    ها هم به ید اندازه مستهجن و رکید نمهی  آنۀ بسیار نیست و هم مثنویآمیز در  های هزل اگرچه قصه

 مثنهوی ۀ های اخلاقی است، باز ایهن سهؤال بهرای خواننهد     متضمن نکته ،تمار وقاحتی که در تعبیر و تصویر آن است

پایه بوده و آیا این ویژگی موجب تحریهد و  چنین بلندبه این شیوه برای بیان نکاتی اینآید که چه نیازی  پیش می

 شود؟  گرایش مخاطب به انحراف از مسیر درست نمی

هها   تفهاوتی  هها و بهی   انگهاری  در محیط افکار و آداب عصر وی، این سهل ،که در بحث قبل اشاره شد طور همان 

عصهر مها زشهت تلقهی     ۀ تنهها بهه انهداز   های پنههانی، نهه   صریح به ذکر اندارهای هزلی و حتی ت نسبت به بیان حکایت

شهود،   ل شرعی را هم متضمن میئآوردن چنین اموری که گاه مسا زبان بلکه به دور از شرر و حیا، به ،است  شده نمی

، مثنهوی ر اسهت. حتهی د    رسیده ضروری هم به نظر می شایدخانقاه و مدرسه، خالی از اشکال و ۀ در زندگی روزمر

  شمارد: که حیا را مان  ایمان می شود جایی به حدیثی اشاره می

 هههر آلههوده کههو پنهههان شههود   ز آب،

 

 الحیههههههاء یمنهههههه  الایمههههههان بههههههود 

 (7/5933 ،مثنوی)                                         

 سهته کا ده و مخاطهب مهی  در ذهن و زبان گوینه  ها، از زشتی آن عادت به ذکر این همین انس و ،به احتمال قوی 

اشتمال هزل خویش را بر تعلیم،  ،کند مولانا هم مانند سنایی و به همان شیوه که خود وی از کلار او نقل می» است. 

، نتهایج  «ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقهها »بقره:  ۀسور 71ۀ یابد و با اشاره به آی مستند اعتذار می

 (993: 5924 ،کوب)زرین« یابد. ها می عاید شود عذرخواه تمثنل به آن ،امثال ممکن است و فوایدی که از این

 اغلهب بلکه  ،کند مولوی، مخاطب را به زشتی و شناعت ترغیب نمی تنها این روش تعلیمحقیقت آن است که نه 

بلکه زشهتی کارههایی    ،شود یها مربوض نم قباحتی که به ذکر این حکایت ؛سازد ها را نیز بیشتر نمایان می قباحت آن

 شود. نمایاند که در متن قصه، روایت می را می

هیجهان و اضهطراب   ۀ باعث افزایش درج رو آن دست، ازاینهایی از هزل و شوخی»نیز،  شناختی از دیدگاه روان 

و پایهان   اوجۀ گردنهد. نقطه   برمهی  7و مهر   5زنهدگی ۀ اهیم مرتبط با دو غریزشوند که به تابوهای اجتماعی و مف می

آفهرین موجهود در لطیفهه را بهازگو      آمیزی از مفاهیم تهنش  بندی مسالمت آمیز] که صورت [حکایت هزل ید لطیفه

دههد و بهه ایهن ترتیهب، احسها  راحتهی و خوشهحالی را در مخاطهب ایجهاد           کند، ناگهان هیجان را کاهش می می

ب، عبهارت از نهوعی   گونهه مطاله  یدن یا خوانهدن ایهن  ناشی از شنۀ به بیان دیگر، خند (99-97: 5931 ،)وکیلی« .کند می

ههای   جنسی یا تههاجمی اسهت. ایهن نظریهه هنهوز ههم در تحلیهل       ۀ غریز ناشی از سرکوفت رهایش و پالایش انرژی

نامنهد. از   ، مهی «9پهالایش »ۀ ههای هزلهی، رواج دارد کهه آن را نظریه     شناختی در مورد جوک، لطیفه یا حکایت روان

گونه حکایات و لطاین مربوض به رفتار تهاجمی جنسی، باعث کهاهش  شنیدن این»شده که سوی دیگر، نشان داده 

  (99)همان: « شود. تمایل به خشونت یا آمیزش جنسی می
                                                                                                                                                                          
1. Eros 

2. Death instinct 

3. Catharsis 
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بها او درآمیهزد. در    بهرد تها   ا به خانهه مهی  ، مردی تبهکار، مخنث ر. دفتر پنجم(مثنوی)« مخنث و لوطی»در حکایت  

پرسد که دلیهل او بهرای    بیند و می ورزد، خنجری در کمربند مخنث می ادرت میهمان حال که به این کار زشت مب

کهس را کهه    دهد که این را به آن دلیل با خود دارد که هر داشتن خنجر چیست؟ وقتی که مخنث به وی جواب می

جهای شهکر    بهاری  ،گوید مردک بدکاره با لحنی طنزآمیز رندانه، می ،شکم بدراند ،حقِ او نظر بدی داشته باشد در

 است که من در حق تو قصد بدی ندارر. 

اندازه مبتذل و خلاف ادب، بهه مخاطهب   انگیز از ید هزل بیبا گریزی شگفت صه، راویاین ق پس از روایت 

، ذوالفقهار را در ذههن تهداعی    «خنجهر » ،ترین شهکلی  با لحنی قدسی و آسمانی و به غریببینیم که  میکند و  رو می

 کند: ها، سیر می ترین چهره ها به پاک ین شخصیتتر کند و از پست می
 چون که مردی نیست خنجرهها چهه سهود   

 از علهههههی میهههههراث داری ذوالفقهههههار

 گههههر فسههههونی یههههاد داری از مسههههیح

 توزیههه  و فتهههوح سهههازی ز ایکشهههتی

 واربههههت شکسههههتی گیههههرر ابههههراهیم 
 

 چههون نباشههد دل نههدارد سههود خههود     

 بههههازوی شههههیر خههههدا هسههههتت بیههههار

 ی قبهههیحکهههو لهههب و دنهههدان عیسهههی ا

 کهو یکههی مههلاح کشهتی همنههو نههوح؟  

 کههو بههت تههن را فههدی کههردن بههه نههار؟ 

 (7115-7111/ 1 ،مثنوی)                             

سهاز و   بیههوده تهازد کهه    مهی  ،رمزی از وجود اوست ،زن که مخنثبه مدعی لاف»سان مولانا در این قصه  بدین 

ما آن دل و در را که خاص مردان راه اسهت، نهدارد و اگهر ههم     ا ،دارد ظاهری دستگاه اهل معنی را جم  میاسباب 

توانهد   نمهی  ،او نیسهت « خودی»باری بتِ تن را که جز تعبیری از  ،جان را بشکند های بی مثل ابراهیم خلیل بتواند بت

 (417: 5924 ،کوب)زرین« فدا کند.

 (، زنهی مثنهوی ر پهنجم  حضهور یافهت )دفته    که چادر پوشید و در مجلهس وعهظ   حکایت جوحیهمننین است  

اسهت و در    کند سهخنش در دل زن ته ثیر کهرده    واعظ گمان می .زند ای مینعره شود و از هرا  متوجه جوحی می

، دور ها مخاطب را از فضای داسهتان  تگوید که فرسن پاسخی می بینیم که ناگهان جوحی اوج داستان میۀ این نقط

جسهمانی بهه   ای کهه از اشهاره  تر این فتو شگرسد هد موسی می، به ساحران عپستۀ از آن صحن کند و مخاطب می

 «:ایمما این تن نه»که  شوداین پیار متوجه می

 ایهههممههها بدانسهههتیم مههها ایهههن تهههن نهههه 

 

 رسهههیماز ورای تهههن بهههه یهههزدان مهههی  

 (1/9941، مثنوی)                                         

بلکه حس ترحّمهی همهراه بها تحقیهر نسهبت بهه نفهس         ،ندانگیزاننده نیستتنها برت، نهاحکایگونه  این بینیم که می 

دارد کهه خهودِ    های حسّی، گاه انسان را چنان ذلیل و زبهون مهی   د که علاقه به لذتنکن انسانی در مخاطب ایجاد می

 کند. وی حتی این زبونی و خفت را درک نمی

عمیق او نسبت به مخاطهبِ روایهت پیونهد داد. او خهود در     ۀ توان با دغدغ می ها اً توجه مولانا را به این قصهاساس 

آن هم مخاطبانی که گویی پیرامون  ؛شمارد هایی برمی جایی، خوارمایگی مخاطبان را توجیهی برای نقل چنین قصه

 اند:   نیوشیده آفرینش و تقریر میۀ را در لحظ مثنویاند و  او حضور داشته
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 چنین پیغاره نیسهت چون که مجلس بی

 

 حههدیث پسههت نههازل چههاره نیسههت   از  

 (5747/ 3 ،مثنوی)                                        

چههارر بهه    ها از دفتر گونه حکایت ، شایان توجه است چینش اینمثنویآمیز  های هزل دیگری که در تمثیلۀ نکت 

تولید اندیشه، بسهیار خلاقانهه عمهل     ریزی باشد. مولانا در بیان و اتفاقی و بدون برنامه ،رسد بعد است که به نظر نمی

تهرین   شهده  سهاده  ای کهه حتهی در   بهه گونهه   ،ای برای تعابیر خلاق و بهازخلاق اسهت   کرده و اثری آفریده که وسیله

هها و   اهمیهت ناگفتهه  ۀ بهار ه او را درباید توجی مثنویمنظور درک اجراهای شفاهی  اجراهایش نیز چندلایه است و به

ههای   داشت که بسامد تمثیهل  دور را از نظر توان این موضو  بنابراین چگونه می ؛داشتاش در ذهن  سخنان پوشیده

 رنت است و در دفاتر چهارر و پنجم به اوج خود رسیده است؟  دفتر اول تا سور کم آمیز او از هزل

صهاص بهه   را اخت)دفترهای اول تها سهور(   درمانگری است که جلسات اول مشاوره و درمان خود  گویی مولانا روان 

دهد که مراج  )مخاطهب( او ظرفیهت وجهودی خهود را بسهنجد، اهلیهتِ شهناخت و درک سهخنان و          این هدف می

زیهرا   ؛های درمانگر خود را بیابد و قابلیت تغییر و بهبود رفتار و تفکر و عواطن را در خهود بهه وجهود آورد    اندیشه

تغییهر را   این است که ضهرورت  ،کنند شرکت میدرمانی  عنوان مراج  در جلسات روانشرض نخستِ کسانی که به»

ههارر و  چ)دفترههای  ای گهرر و صهمیمی    و بخواهند به تعالی برسند. سهپس در جلسهه   (31: 5932، زاده)مؤمن« حس کنند

به درمان و تعلیم مخاطهب خهود بپهردازد تها مخاطهب نیهز بها         بیمار، بنا نهاده شده -  روابط درمانگرۀ که بر پایپهنجم(  

اجتماعی  -  های مثبت این رابطه، افسردگی و اضطراب کمتر و بهبود بیشتری در عملکرد روانی تن جنبهساخدرونی

 خود نشان دهد. 

 گیرینتیجه. 4
بلکهه همنهون    ،تنهها خهلاف عهرف جامعهه نبهوده     نهه  آمیهز  ههای ههزل   در سنت شعری عصرمولانا، توجه به حکایت

شده است. طبیعی است کهه مولانها نیهز     موارد ضروری تلقی می ها و حتی در برخی ای برای جبران محرومیت وسیله

 بهوده و از یی که مورد توجه و عنایت خاص او و سناپدر مولانا ، ولدکه بهاءویژه  به از این ت ثیرپذیری برکنار نبوده

ته و بنیهان  های هزلی، ابهایی نداشه   است از کاربرد هزل و حکایت  او بودهۀ همه مؤثرتر، شمس تبریزی که مراد و قبل

بهودن مجهالس   بیان عامه، طولانی توجه به حد ادراک و ،طرف دیگر اند. از ریزی کرده فکری و تربیتی مولانا را پی

اسهت کهه متناسهب بها حهال و مقهار باشهد و پاسهخگوی سهؤال مخاطهب و             هزل نیاز داشتهۀ کنندتعلیم به زبان بیدار

شناسی نیهز ههزل و شهوخی نهوعی مکهانیزر دفهاعی پختهه و         گاه روانعلاوه از دید دردی. بهدلی و همای از هم نشانه

ها و رهایی از افکار و رفتارههای بازدارنهده اسهت کهه وقتهی در قالهب تمثیهل بیهان          ریزی تنش سازگارانه برای برون

مخاطهب  ۀ کشهیدن ذههن و اندیشه   چهالش دهی به ادراک و انتقال مفاهیم و به ای قدرتمند برای شکل وسیله ،شود می

کند تا بتواند بر احسا  مخاطب ته ثیر بگهذارد و پیهار مهورد نظهر خهود را        ای عمل می جرقهۀ شود و مانند حافظ یم

بلکهه زشهتی    ،مخاطهب نیسهت  ۀ تنهها برانگیزاننهد  ههای هزلهی نهه    برای همیشه در ذهن مخاطب تثبیت کند. این تمثیل

کاهش تمایل به خشونت یا رفتارههای تههاجمی    شناسی، باعث حتی از دید روان سازد و موضو  را بیشتر نمایان می

 مثنهوی دیگهری در  ۀ ها از دفتر چهارر به بعهد نیهز حرکهت خلاقانه     گونه حکایت شود. چینش و بسامد این جنسی می

چههارر   کند تا ضرورت تغییر را حس کند و سپس از دفتر است که مخاطب )بیمار( را از دفتر اول تا سور آماده می
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ای از  آن را نشهانه  ،انهدازد تها شهاید مخاطهب     مهی از نهو  ههزل آمیهز آن، طرحهی نهو در      ههایی  یهل به بعد بها بیهان تمث  

بلکه با اختیار و رغبهت،   ،مقاومت نکند)مولهوی(  درمانگر خود  تنها در مقابل روانترشدن این رابطه بیابد و نه صمیمی

وجهود ههزل در    ،کهه ایهن  در نهایهت خشهد.  اجتماعی خود را بهبهود ب   - درمانی را بپذیرد و عملکرد روانیاین تعلیم

لازر دانسهته    -  است  که هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسان را از نظر، دور نداشته  - و هارمونی آن مثنویترکیب کل 

 بیند، هماهنت است. اش، نظار احسن می زشتی و زیباییۀ بینی عارف که عالم را با همشده و با جهان

 منابع
 .های جیبی تهران: شرکت سهامی کتاب ،، چاپ پنجمصبا تا نیما از(، 5912)پور، یحیی آریان -

 ، تهران: قطره.بینجام جهان(، 5937ندوشن، محمدعلی )اسلامی -

 تهران: یزدان. ،، چاپ دورباغ سبز عشق(، 5934ندوشن، محمدعلی )اسلامی -

، .بههروز بیرشهد و..  ، محمهدتقی براهنهی   ۀ، ترجملگاردشناسی هی زمینة روان(، 5939اتکینسون، ریتا و رینارد اتکینسون ) -

 تهران: ارجمند.

 تهران: صدوق.، ایران طنزپردازی در و طنز(، 5923حسین )بهزادی اندوهجردی،  -

  .، تهران: نسل نواندیشطبعی، خلاقیت سلامت روانشناسی شوخروان(، 5923سیدموسی گلستانه ) و شهریپولادی ری -

 تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.، نامهلغت، (5922) اکبردهخدا، علی -
 تهران: مؤسسۀ انتشارات پید.، طبعی در ایرانای بر طنز و شوخمقدمه(، 5934اصغر )حلبی، علی -
 ، چاپ اول، تهران: اطلاعات.ادبی  -  فرهنگ بلاغی(، 5933رادفر، ابوالقاسم ) -

 ، تهران: امیرکبیر.سطو و فن شعرار(، 5912کوب، عبدالحسین )زرین -

 تهران: امیرکبیر. ،، چاپ سورلدجدو  ،نقد ادبی(، 5935کوب، عبدالحسین )زرین -

 تهران: علمی. ،، چاپ سورنی سرّ(، 5933کوب، عبدالحسین )زرین -

 .تهران: علمی ،، چاپ ششمکوزه در بحر(، 5924)کوب، عبدالحسین زرین -

 تهران: علمی. ،چاپ نهم، نقاببی دروغ شعرشعر بی (،5935)کوب، عبدالحسین زرین -

 .517-579، 9ۀ ، شمارشناسی ادبیمجلة زیبایی، «معنوی مثنویهزل در  های طنز وانگیزه»(، 5939ساکی، محمدرضا ) -

سهتان  شهمارۀ دههم، تاب   ،، سهال سهور  پژوهشنامة ادبیات تعلیمـی ، «مثنویتعلیمی هزل در  ۀجنب»(، 5991ساکی، محمدرضا ) -

5991 ،519-524. 

 ، تهران: بر .تمثیل در شعر مولانا(، 5932سروش، عبدالکریم ) -

 تهران: سخن. ،، چاپ دورمفلس کیمیافروش(، 5924شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 تهران: آگه. ،چاپ سور، های سلوک تازیانه(، 5931رضا )شفیعی کدکنی، محمد -

  .سخنتهران،  ،چاپ اول، در تاریخقلندریه (، 5933)شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

، تهران: سازمان مطالعه و تهدوین کتهب علهور    تمثیل درمانگری: کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی(، 5933صاحبی، علی ) -

 های سمت. انسانی دانشگاه

 آستان قد . ، مشهد:پردازینگاهی اجمالی به نمادسازی و رمز مثنویهای سیر معنوی با قصه(، 5991، ناهید )عبقری -

 محمدی، تهران: روان.یحیی سیدترجمۀ ، های شخصیتنظریه(  7117فیست )گرگوری فیست، جس و  -

 ، ترجمۀ علی صاحبی، تهران: سایۀ سخن.شناسی امیدآمدی بر روانتئوری انتخاب در (،5991گلسر، ویلیار ) -
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 تهران: امیرکبیر. ،نیکلسون ، به سعی و اهتمار رینولدمعنوی مثنوی(، 5925) الدینمولوی، جلال -

 ، تهران: سروش.مثنویدرمانی از  های روان برداشت(، 5923صادق )زاده، محمدمؤمن -

 .المللی امار خمینی قزویندانشگاه بیننامه، ، پایانمعنوی مثنویهزل در  طنز و هجو و(، 5937نصری نصرآبادی، مجید ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.نقد و بررسی شعر هجوی از آغاز تا عصر عبید(هجو در شعر فارسی )(، 5931نیکوبخت، ناصر ) -

 سرا.، تهران: اندیشهشناسی جوک و خندهجامعه(، 5931وکیلی، شروین ) -

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.شناسی نوین مکتب مولانا و روان(، 5929هاشمی، جمال ) -

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.شناسی نوینروان پیغام سروش مکتب مولانا و(، 5929)هاشمی، جمال  -

 


